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 مقدمه 
خواهد به آنها برسد، و برای  هر آدمی را که نگاه کنی، کلی برای خودش آمال و آرزو دارد، کلی هدف و مقصد دارد که می

ها  دهد، بماند که خیلی از این اهداف و آرزوها مثل آرزو کردن بچهرسیدن به آن هر کاری که از دستش بر بیاید انجام می
ماند، آرزوهای کوچک و زودگذری که اگر برآورده بشوند جز آنکه کلی دردسر ایجاد کنند چیز دیگری ندارند، آرزوهایی که  می

دارند. اما همان اهداف و آرزوهایی هم که درست و حقیقی هستند، پیدا کردن راهی  با نیازهای حقیقی انسان کلی فاصله  
پیدا می با کلی سختی و مشکل همراه است و کم  آن هدف،  به  تا رسیدن  آن مسیر  آن و طی کردن  به  شوند  برای رسیدن 

 شان برسند. هایی که بتوانند این مسیر را به درستی طی کنند و به مقصد حقیقیآدم

 کند،  مبارکه ضحی و انشراح راهی را برای ما باز می سوره

 تواند ما را به حقیقت تمام آرزوهایمان برساند،  راهی که می

 کند،  های ما را روشن میها و نداشت های ندانست راهی که تمام تاریکی

 نیازهایت را برطرف کنی، توانی تصویر درستی از خودت، مقاصدت و نیازهایت داشته باشی، و تمام راهی که در آن می

 فهمد، حتی بهتر از خودت، راهی که خودش تمام نیازهای تو را دارد، پس تو را خوب می

 های تو را دارد، ها و خواست راهی که پاسخ تمام نداشت 

 خواند، گردد و پیش از آنکه تو او را بیابی، او تو را به خودش میراهی که خودش به دنبال تو می

گیرد، آنقدر بلند و مرتفع که هر انسانی در هر  ترده و فراخ که هر انسانی هر چه که باشد هم در آن جای میراهی چنان گس 
 تواند به آن راه پیدا کند،  بیند و میکجا که باشد آن را می

هبر است، دستت  تواند راهنمایی کند، و نه تنها راهنما نیست، که راراهی که تو را هر چه که باشی و در هر کجا که باشی می
 برد،گیرد و تا خود قله حقیقت میرا می

 نیست،  9گوید که این راه چیزی جز وجود مقدس پیامبر گرامی اسلامسوره مبارکه ضحی و انشراح به ما می

 پیامبری به وسعت تمام نیازها، 

 پیامبری که واسطه رفع تمام نیازهاست، 

   همتاست.پیامبری که به واسطه عطای پررودگارش بی



 

 توضیح کلی سور مبارکه ضحی   .1
سوره مبارکه ضحی با قسم به نهایت روشنایی و نهایت تاریکی آغاز شده است و این هر دو قسم در کنار یکدیگر به اهمیت  

برای  کند که برای فهم درست نور، باید تاریکی شناخته شود، چنانکه  همراهی این دو در عالم هستی اشاره داشته و بیان می
نیاز شدن و موارد دیگر از این دست، باید نیازمندی  شناخت درست هر حقیقت دیگری چون پناه و مأوی داشت، هدایت، بی

تواند به فهم درستی از  به آنها به درستی شناخته شود، از این رو تا آدمی یتیمی و گمگشتگی را به درستی فهم نکرده باشد، نمی
خواهد به ما بگوید که نیازها هم قسم خوردنی هستند چرا که وجود ما آکنده از نیاز است  می  مأوی و هدایت برسد. این سوره 

 تواند از رافع نیاز حقیقی برخوردار شود.و با فهم این نیازمندی است که انسان می

ده و عطای  گردان  9سوره مبارکه ضحی در ادامه روی کلام خود را به سمت شخص پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی
شود. این  مندی برخوردار میکند، عطایی که به واسطه آن پیامبر از نهایت رضایت و بهرهویژه خداوند به ایشان را مطرح می

کند. سوره مبارکه ضحی  سوره وجوه مختلف نیازمندی ایشان را بیان کرده و به عطای خداوند در قبال این نیازها اشاره می
داند که همگی این نیازها به واسطه خداوند پاسخ داده شده است، ظرفی به گستره  امع تمام نیازها میپیامبر گرامی اسلام را ج

گوید که حقیقت هر نیازی  تمامی عالم هستی که تماما از خداوند پر شده است، بر این اساس سوره مبارکه ضحی به ما می
د پیامبر گرامی اسلام وجود دارد، و مهمتر آنکه پیامبر در عین  شود، در دایره وجو که در عالم هستی و در وجود انسان یافت می

که هر نیازی را   ، اینکه آن نیاز را دارد، خود به واسطه خداوند از آن پر شده است، بنابراین پیامبر تنها راهی است در تمام عالم
بر برای هر نیاز و سوالی در وجود هر  توان در او جستجو کرده و به واسطه او به حقیقت رفع آن نیاز دست پیدا کرد. پیام می

اش برساند، از این رو است که سوره مبارکه ضحی  تواند او را به مقصد و مقصود حقیقیانسانی پاسخی درخور داشته و می
 کند.ها معرفی میپیامبر گرامی اسلام را به عنوان راهی برای تمام رسیدن

شود که پیامبر در مواجهه با هر انسانی، با هر درجه و شد، روشن می  بر اساس آنچه در خصوص پیامبر گرامی اسلام گفته
مندی خودش  کند که به واسطه بهرهبیند و این رسالت را در خود احساس میمقام و شخصیتی، او را موجودی آکنده از نیاز می

نیازش برساند، بنابراین پیامبر نه تنها هیچ  از رفع آن نیاز، آن انسان را هم از نیازمند بودنش آگاه نموده و او را به رفع حقیقی  
ها را یافته، آنها را آگاه نموده و با خود همراه  راند، بلکه خود دائما در پی آن است که انسانیتیم و نیازمندی را از خود نمی

مردمان گشته و آنها  سازد. از این رو است که پیامبر نعمت پروردگارش را دائما بیان کرده و خودش چون طبیبی دوار در میان  
 خواند. را به سوی راه خود فرا می

د که با فهم درست این حقایق برای رفع تمامی نیازهایمان، به سمت پیامبر گرامی اسلام رو خواه از ما میبارکه ضحی  سوره م
کرده و بر طرف شدن حقیقت تمام نیازهایمان را تنها از ایشان بخواهیم. طبیعتا این مسئله نیازمند رعایت کردن قوانین است  

 به آن اشاره شده است.  سورهکه در خلال آیات این 

  



 ها: راهی برای تمام رسیدنهای مرتبط با سوره مبارکه ضحیمت  .2
 هایی برای فهم روشنایی  تاریکی

نه فقط انسان، که هر موجودی را که در عالم هستی در نظر بگیری، تجلی اسماء و صفات الهی است، و از خودش چیزی  
-صاحب تصویر نیست. هستی از جمع میان همین اضداد شکل گرفته، ظرف  ندارد، تصویر در آینه است که جز تجلی همان

های خالی پر شده! پس نیاز هم قسم خوردنی است چرا که ظرفی است برای تجلی رافع نیاز، درست مانند شب که اگر  
های انسان که  ریها و نداکند، درست مانند تاریکی و روشنایی و درست مانند تمامی نداشت نباشد روز اینچنین جلوه نمی

 کند.   اگر نباشند، داشت و برخوردار شدن اینچنین جلوه نمی

 

 

 پُر و خالی  

 شب با روز مساوی نیست، 

 سختی با آسانی مساوی نیست، 

 پدری مساوی نیست، یتیمی با بی

 گمگشتگی با راه بلدی مساوی نیست،

 نیازی مساوی نیست، نیاز با بی

 فهمد،را نمی اما تا شب نباشد کسی طعم خوش روز

 فهمد آسانی چیست، کسی که سختی نکشیده نمی

 کشد،کسی که یتیم نبوده باشد، دلش برای پدر پر نمی 

 داند، کسی که گم نشده باشد قدر راهنما را نمی

 کند.  های خالی را پر مینیاز یعنی خالی و کیست که نداند باران فقط کاسه

 

 

 تاریکی گمگشتگی تا روشنای پیدا شدن 

 شد، شاید باید ما می آمدیم در این گردونه نیازها می چرخیدیم و می گشتیم تا... شاید باید این طور می

تا این همه بگذرد و دیگران بیایند و این همه پرُمان کنند و باز ببینیم که هیچ نیافته ایم و آرام نگیریم و دلمان بخواهد و نیابد  
 تا...  

 دایت بزنیم تا... تا در نهایت تو را طلب کنیم و ص 



 تا فقط و فقط تو پیدایمان کنی و آنوقت که پیدا شدیم، برویم و همه جا را از وجد پیدا شدن پر کنیم. 

 باید این طور می شد. وقتی این را فهمیدم، پیدا شدم. 

 

 

 ها تا فهم وجود راهنمااز سردرگمی دو راهی

 مانم،گاهی میان دو راهی زندگی می

 کدام درست است و کدام غلط، میان این که  

 این راه را بروم یا آن یکی را؟

 رسم یا آن یکی؟ از این راه زودتر به مقصد می

 خواهم بروم راه است یا چاه، دانم مسیری که میای کاش مشکل فقط زودتر رسیدن بود، حتی نمی

 شوم و تهی از هر گونه نوری که مرا به راهی هدایت کند، سر در گم می

 یابم، گشایی میهای جان فرسا راهی و گرههای بسیار و سختیاز سردر گمی وقتی که

 کنم که مرا به این راه خوانده است. وجود کسی را حس می 

 هایش یافته است. شوم مثل کسی که راهنمایی برای درماندگیمی

 شود که آدمی درمانده باشد. بودن چنین راهنمایی تنها زمانی محسوس می

 در زندگی بهانه فهمیدن وجود یک راهنماست. درمانده بودن 

 

 

 ها بلندایی برای رویت تمام نیازمندی

یک برگ را که نگاه کنی، شاید به نظر کامل و تمام بیاید، شاید فکر کنی که به چیز دیگری احتیاج ندارد، دایره نگاهت را که  
بینی که چقدر برگ به تنه  نگاهت را وسعت بدهی میبینی که برگ چقدر به شاخه محتاج است، کمی که  وسعت بدهی می

و بعد از آن به ریشه و سپس به زمین و به آسمان و به خورشید، به گیاهان دیگر و حتی به جانوران دیگر و خلاصه هر چقدر که  
تازهنگاهت اوج می نیاز برگ برای تو روشن میگیرد، وجوه  از  این عاای  لم هستی، اگر  شود. تو هم مانند برگی هستی در 

خواهی نیازهایت را به درستی بشناسی باید اوج بگیری و از آن بالای بالا به خودت و به نیازهایت نگاه کنی. تنها پیامبر  می
 شناسی. تواند تو را اینقدر اوج بدهد، از قاب چشمان پیامبر است که خودت و نیازهایت را آنطور که هستند میاست که می

 

 



 ها  دیدننوری برای تمام ن

 بیند نه جلو و عقب و اطرافش را.  وقتی همه جا تاریک است، آدم نه خودش را می

 توانی حرکت کنی، توی تاریکی راه از بیراهه مشخص نیست. هر چقدر هم که قوه و نیرو داشته باشی نمی

 ممکن است به سمتی بروی به خیال اینکه راه است اما سر از چاه در بیاوری،

 برداری که بدوی اما به مانعی برخورد کنی و زمین بخوری،ممکن است خیز 

 توانی برطرفش کنی، گاهی به چیزی نیاز داری اما توی تاریکی نمی

 برای همین توی تاریکی ماندن سخت است، خیلی سخت!  

 بازند، ها و تردیدها رنگ میها و ابهامآید همه سردرگمینور که می

 ،شود و به یک باره همه چیز آسان می

 شود، راه از بیراهه، مفید از مضر، و مانع از محرک متمایز می

 گیری برای رسیدن به مقصد،شود سرعت میوقتی راه برایت واضح می

 شود حد فاصل رسیدن و نرسیدن، و مهمترین نیازی که هر کس به آن احتیاج دارد،برای همین نور می

 مثل رسول مثل همان نور است! 

 

 

 پدری برای یک امت  

 آید پدری دارد که خودش انتخاب نکرده است.هر کودکی که به دنیا می

 پدرها با هم خیلی فرق دارند.  

 رسد. بعضی پدرها پولدارند و دستشان به دهانشان می

 اند، حتی اگر پول هم نداشته باشند دست نوازششان هست. بعضی پدرها مهربان

 بلد هستند. ها را بعضی پدرها باسوادند، جواب خیلی از سوال

 آورند. شان زور بگوید یا بخواهد قلدری کند حالش را جا میبعضی پدرها قوی هستند. اگر کسی به بچه

 آید. با این وجود، پدرها هر چقدر هم که خوب باشند بالاخره کارهایی هست که از دستشان بر نمی

 ...  و تازه بعضی پدرها نه پولدارند، نه مهربان، نه باسواد، نه قوی و نه 

 دهند و اصلا پدری ندارند. بگذریم از آنهایی که پدرشان را در کودکی از دست می

 آید پدری دارد که خودش باید او را پیدا کند.هر کودکی که به دنیا می



 آید. پدری که همه کار از دستش بر می

 تواند در برطرف کردن تمام نیازهایش به او کمک کند.  پدری که می

 داند.  ها را بلد است و جواب هر سوالی را میهپدری که همه را

 گذارد.پدری که برای طی کردن هر مسیری امکانات کافی را در اختیارش می

 شود به او تکیه کرد و بلند شد.پدری که می

 برای یافت چنین پدری کافی است یتیمی را با تمام وجودش وجدان کند و تا پدری او را درک کند. 

 است که: أنا و علی ابوا هذه الامه.  او خودش فرموده  

 

 

 هوایی برای زنده شدن 

 کند. بودنش شرط زندگی است و نبودنش ...  رسول مثل هواست. بودنش با نبودنش فرق می

 رسول مثل هواست. حتی اگر او را نبینی، حتی اگر او را نشناسی، باز هم حیاتت به او وابسته است، در هر لحظه و هر دم!

 است. باید او را تا عمق جان نفس کشید،  رسول مثل هو 

 و با او زنده شد! 

 

 

 رسالتی برای رساندن 

توانی بنشینی و درد کشیدن  ها را خودت تجربه کرده باشی و راه رهایی از تمام آن دردها را بدانی، دیگر نمیوقتی درد تمام آدم 
دهی، اما اگر  اند که هیچ، به نیکوترین شکل پاسخ آنها را میآمدهات  ها را نگاه کنی، پس اگر یتیم و سائل به درب خانهانسان

شود و آن هم اینکه آنها را  ها یتیم بودن و نیازمند بودنشان را از یاد برده باشند، آنوقت درد دیگری به دردهایت افزوده می آدم
سوزانی، خودت دست به کار  برایشان دل می  شناسی و بیشتر از آنها آیند، تو که بهتر از آنها دردهایشان را میسراغ تو نمی

دهی و آوری، راه را به آنها نشان میکنی، نیازمندی آنها را به یادشان میزنی، همه را صدا میشوی، درب خانه همه را میمی
شود، طبیبی  گرد مییابد، طبیبی دوار و دورهها در خود میاینچنین است که پیامبر از عظمت رسالتی که برای رساندن انسان

گردد، حتی اگر مریض او را نخواهد، حتی اگر مریض او را دشنام دهد، راستی که چه عظمتی دارد  که دائما از پی مریض می
کران رسالت که اینگونه پیامبر را مضطر و با دغدغه نموده است. تا آنجا که خون درون قلبش را هم بدهد،  این اقیانوس بی

 ها را از وادی جهل به سرای علم برساند.ا هم به جان بخرد، تا همین انساناسارت و شهادت فرزندانش ر 

 



 

 تابشی برای بیدار کردن 

 گیاه تا رو نکند به سوی خورشید،  

 تا دست دراز نکند به سمت آسمان،  

 شود، از نور و گرمای خورشید برخوردار نمی

 اما کیست که نداند، قبل از اینکه گیاه اصلا گیاه شود،  

 اند،کند همه او را فراموش کردهنگام که زیر خروارها خاک، در تاریکی و سرما خفته است و فکر میآن ه

 قبل از اینکه او دست دراز کند به سمت خورشید، 

 کند؟تاباند و دانه خفته را بیدار میاین خورشید است که گرمای محبتش را بر او می
 


